تصویرها، بر دیوارها، خون می گریند

تندیس ها تن به آتش می سپارند

ساچمه های شرمزده

خون قی می کنند

و نظامیان بی آزرم

 در رفت و آمد لگدها

به راز دردناک خیانت پی می برند.

جشن آزادی بافته های بی گناه است
یکی از اسیر کردن زیبائی

یکی از پوشاندن تزویر و خرافه

 و در خاکستر هر روسری و عمامهء سوخته
دروغ است که از رفتار باز می ماند

و در خونی که ریخته

به پایان سلام می کند.

شادمانی و اندوه، خواهرانند

فریاد و کوکتل، برادران

مادران روسری کهن از سر بر می گیرند

بچه ها عمامه ها را

از سرهای تو خالی می پرانند

و بر هر درخت، نامی

در انتظار گنجشگان گرسنه

تاب می خورد.
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